
 

 
   دستگير نايل

 

شصت سالگی سليمان راوشبه بهانه ء   
صت ساله  نويسنده ء ژرف نگر ومنتقد بلند نظر جناب سليمان راوش ش، شاعر        اين روز ها

من بيش .، خرد ورزی وآزادیهمراه با قلم وقدم در راه آزاد انديشیشصت سال عمر پربار.ميشود

راوش را در سايت ها ونشريه های جناب مغز از يک دهه است که شعر ها،مقالات وکتاب های پر

راوش،متعلق به يک خانواده ء روشنگر، واهل ادب .از انها لذت می برم بيرون مرزی ميخوانم و

و .ست اوردم وخواندماو را بد) نام وننگ(  ترسايی،اولين بار کتاب 2009در سال .وفرهنگ است

چهار صد ساله  هزار وء سيطره ( کتاب .ارزشمند نوشتم مطالبی هم در بارهء ان کتاب پر مغز و

، با اندکی تفاوت ها ن بحث های کتاب نام و ننگرواش نيز ادامه ئ هما) نستان  اعراب بر افغا

.استوسلطه ء اعراب به افغانستان وباور های دينی   

ی سليمان راوش، نقد و تحليل های مو شگافانه ای است بر تاريخ سر زمين ما             کتاب ها

سليمان .و تاريخ نويسان امروزی و جريان های دين باوری مردم، در طول سده ها و زمانه ها

زردشت، مانی  (مبر ميداند که  سر زمين ما را جايگاه ظهور سه پيا) نام و ننگ( راوش در کتاب 

ولی، بنياد گزار مکتب توحيدی دومی، با افکار وانديشه های خود ، مبارزه ء ا.بوده اند) ومزدک 

 رواج داده و سومی، پيام اور برابری، و انسان ها  معه ، تاريخ و نور بر ظلمت را در هستی جا

زردشتی _ معه ئ طبقاتی ، حکومت سياسی مذهبی ساسانی مساوات برای همه انسان ها در جا

  . را، پيام اور مکتب توحيدی ميداند)زردشت( تر که واز همه مهم.بوده است

در مورد آيين های بودا، زردشت ومسيحی؛ آيين زردشتی را آيين سازنده گی واستوار بر           

ل الدين محمد بلخی، ان سر  اما از جلا.ميداند زحمتکشی و لذت بردن از زنده گی و نشاط  کار و

نويسنده، .ده است را بنا نها) عاشقی ( گذشته است که آيين فان، به ساده گی  خيل عاشقان وعار



 نيان عصر ساسا نی را فتنه ای بر آيين زردشتی می داند که اين ها بودند که آيين زر مغان و مغا

سليمان راوش بر فتوحات اسلام وجايگزين . کردند وجوهر آن را به خلاب افگندنددشتی را پالوده

از جمله آيين زردشتی وترويج فرهنگ وسنت های  ديگر اديان، وفرهنگ اسلامی بر  شدن دين و

در کتاب سيطره ءهزار ( در برخی جای ها،انتقاد های تند دارد و قبيله ای شبهه جزيره ئ عرب، 

مينويسد که عرب ها با بهانه ء نشر دين از اها نت هم دريغ نورزيده است و....) وچهار صد سال 

ه اتـش فرهنگی وتاريخی سرزمين های فتح شده را نابود کرده وباسلام ميراث های عظيم تمدنی،

فات  انتقاد از انحرا.ند نه کرد ستيزه جويا نه و خورد های دشمنا ، بروبا باور های مردم.ند کشيد

 تمام دوران های تا ريخ، به وسيله ی مذاهب، در اديان ومتوليان دانش ستيزی های  ،کژی ها و

  نيز باهم شباهت عکس العمل ها  تقريبن يکسان بوده و،ان عصر هايش ديگر اند ران وروشنفک

مانند بوعلی سينا، ذکريای ، دانشمندان اسلامی همان گونه که در عصر های ميانه.هايی داشته اند

ورد اذيت مرازی، ملا صدرا، البيرونی  وبسيار ديگر که قصد آشتی  دادن دين با علوم را داشتند، 

ن ن وديگر انديشان اروپا نيز با چناروشن فکرا قشر پرستان قرار گرفتند،وآزار دکانداران دينی و

دين، بدون علم، « : البرت انشتاين، سخن جالبی دارد که ميگويد.سرشت وسر نوشتی دچار امدند

» کور است وعلم بدون دين، لنگ  

در .تنه اند وندارندزگار خوشی نداشدين روز و رويشان ومنتقدين در عصر ما نيز ديگر اند         

جناب سليمان راوش بدون شک يکی از پر خاشگر ترين و با جرات ترين نويسنده سالهای پسين،

و تا بدانجا پيش رفته است که به حسن نيت .است که به نقد تاريخ و دين باوری ها قلم می زند

  حياتديد از انجا ناشی ميشود که نويسنده،ترواين شک و .يدنويسنده شک وترديد هايی بوجود آ

نسته است  ين و آيينی تا کنون نتواد  هيچ حال انکه.يه آيين ها را آرزو کرده استمرگ بق يکی و

. ه ها و همه مکان ها بوده باشدوابگوی همه پرسش ها ونيازمندی های مردم، در همه زمانج  

دين . ..«:ر عبد الکريم سروش مينويسد که   نويسنده ء ژرف نگر، فيلسوف ومتفکر دينی دوکتو

اما معرفت دينی، واجد تعارض واختلاف .از نظر مو ء منان، واجد وحاوی تناقض واختلاف نيست

آراء علمای دين و فهم دانشمندان از متون دين، آگنده از اقو ال متعا رض و متفاوت : يعنی.هست

در هيچ عصری از اعصار، فهم از .اخلا قخواه  در عرصهء فقه، خواه کلام در تفسير و يا .است

؛ نه مستغنی از معارف بشری و .ونه پيراسته از خطا وخلل است.شريعت نه کامل است ونه ثابت

» ...ونه جاودانه وابدی است.نه مستثنای قدسی والوهی دارد  



کده امروز، مليارد ها انسان روی زمين،با همه پيشرفت های علوم بشری که جهان را به ده      

 .ای مبدل کرده هنوز پيروان همان آيين هايی اند که هزاران سال پيش، تبليغ وپيريزی شده بودند

کژِی ها وانحرافات انرا بر ملا ساخت اما رد ذات دين که با  باور را ميتوان انتقاد کرد و هر دين و

يه افگنده است، باور های درونی مردم رابطه دارد، ودر تمام شوون زنده گی انها سا احساسات و

ذهن ها رسوب کرده، از دل  بساده گی نميتوان باور هايی را که در قلب ها و و.فکر صايبی نيست

:حضرت سعدی،پند حکيمانه ای دارد که ميگويد.بيرون کرد  

 سعدی به روزگاران،مهری نشسته بر دل

 بيرون نمی توان کرد، الا به روز گاران 

اين وباور دينی مردم ات جناب راوش در باره ء پيشينه ء تاريخی گذشته از اين ها، تحقيق          

وبنظر ميرسد که زحمت فراوان در گرد .بته که خيلی هم جالب،ارزنده و ستودنی استزمين ال سر

 و ) باختر بخدی و_بلخ( مثلن در مورد پيشنه ء تاريخی آوری اسناد و مدارک را متحمل شده اند 

       . پيشين زبان فارسی نيز بدان اشارت های روشنی داشته اندتنديس های باميان که شاعران

وجغرافيای اين سرزمين ولشکر کشی های ) زردشت ( همچنان در مورد سکونت اصلی            

کوشش خستگی ناپذير .کشتار مردم بيدفاع در سر زمين های مفتوحه اعراب ونابودی تمدن ها و

جسارت و توانايی قلم جناب راوش را بايد ستود که ،شت کارپ ،کار های پژوهشی.انجام داده است

در اين آشفته بازار فرهنگ وسياست، در بيداری ذهنيت ها وامر روشنگری از هيچ تلاشی دريغ 

.نه ورزيده است  

.برای سليمان راوش، عمر پر بار تر وقلم توانا تر از اين، آرزو ميکنم  
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